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 Adherence rate of contemporary Persian translations 
in translation of the Difficult Combinations of the Holy 

Qur’an; the case study: “ā rāyt” and it’s derivatives

Kaus Rouhi Brandagh1

Abstract:
The word “ārāyt” and It’s derivatives are one of the most difficult Combi-
nations of the Holy Qur’an Syntactically, For this reason, it is difficult to 
translate it into other languages, including Persian.
This research is aimed at analysis and evaluation of some of the contem-
porary Persian translations of the Holy Quran in terms of their translating 
verses that including “ārāyt” and it’s derivatives Based on Syntactic and 
rhetorical criteria. These translations are Elahi Ghomshei, Rezae Esfa-
hani, Sharani, Safavi, Saffarzadeh, Fouladvand, Mojtabavi, Meshkini, 
Mu‘izzi, Makarem.
 And this result is achieved; most compatible translations with Syntactic 
and rhetorical criteria are as follows. The first is Safavi translation which 
is correct in 26 cases, then translations of Sharani and Meshkini which 
are correct in 22 cases, also Mojtabavi’s translation has followed these 
criteria in 20 cases. 
And translations by Rezae Esfahani and Mu‘izzi, in the sense that they 
have not met these criteria in any way, are the most incompatible transla-
tions.
Keywords: translations of the Qur’an, “ā rāyt”, Persian translations, 
Syntactic and rhetorical criteria.

1) Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Tarbiat Modares University (The Cor-
responding Author) k.roohi@modares.ac.ir
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 میزان پایبندی ترجمه‏های معاصر فارسی در برگردان»أَرَأَيْتَ«
 و فروع آن در قرآن كريم 

)تاریخ دریافت: 1400/07/14 تاریخ پذیرش: 1400/11/12(

کاوس روحی برندق1

چکیده
ترکیــب »أرََأيَْتَ« و فروع آن یکی از ترکیب های دشــواریاب قرآن کریم از نظر نحوی و 
پیرو آن از لحاظ برگردان آن به زبان های دیگر از جمله فارسی است. اين پژوهش با هدف 
تحلیل و ارزیابی برخی از ترجمه‏های فارســی معاصر و مشــهور قرآن کریم )الهی قمشــه 
ای، رضایی اصفهانی، شــعرانی، صفوی، صفار زاده، فولادوند، مجتبوی، مشــکینی، معزّی 
و مکارم( در برگردان آیات مشــتمل بر »أرََأيَْتَ« و فروع آن بر اســاس معیارهای صرفی، 
نحــوی و بلاغی که باید در ترجمه این ترکیب رعایــت گردد، موارد کاربرد این ترکیب در 
قرآن را مورد پژوهش قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که سازگارترین ترجمه‏ها با 
معیارهای صرفی، نحوی و بلاغی، در رتبه نخســت ترجمه صفوی است که در 26 مورد، و 
سپس مشکینی و شعرانی در 22 مورد، و سپس مجتبوی در 20 مورد این معیارها را رعایت 
کرده‏انــد و ترجمه‏های رضائــی اصفهانی و معزی به لحاظ اینکه ایــن معیارها را در هیچ 

موردی رعایت نکرده‏اند، ناپایبندترین ترجمه‏ها هستند. 
واژگان کلیدی: ترجمــه قرآن، »أرََأيَْتَ«، ترجمه فارســی، معیارهای صرفی، نحوی و 

بلاغی.

1- بیان مسأله
واژگان، ترکیب‏ها و جمله‏های قرآن کریم از یک نظر به دو دســته تقســیم می شوند: 1( 
واژگان، ترکیــب ها و جمله‏های زودیاب که معنای آنها به راحتی به ذهن عرب زبانان و یا 
آشــنایان با زبان عربی خطور می‏کند؛ 2( دســته ای دیگر از الفاظ و ترکیب‏ها و عبارات و 

k.roohi@modares.ac.ir )1( دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران )نویسنده مسئول
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م جمله‏های پیچیده که دریافت معنای آن‏ها نیازمند ژرف اندیشی، تأمّل و بررسی است، که از 

دیر زمان مفسّران، اهل لغت، نحویان، و اهل بلاغت در این زمینه به پژوهش پرداخته و در 
کتاب‏های تفسیری، لغوی، نحوی و بلاغی با واکاوی و تحلیل از معنای این الفاظ پرده‏برداری 
کرده‏اند؛ مجموعه کتاب‏هایی که با عنوان »غریب القرآن« به نگارش درآمده بهترین گواه بر 
تلاش‏های دانشمندان اسلامی در زمینه تک واژگان و ترکیب‏های قرآنی است. از این گذشته، 
لابلای کتاب‏های نحوی و بلاغی عرصه استشــهاد به تعابیر و اســلوب‏های قرآنی است و 

تفاسیر قرآن، آوردگاه زدودن ابهام از واژگان و عبارت‏های قرآنی است.  
مفهوم ماده »رأي« که در قالب مشتقات گوناگون _ شامل 328 مورد در 72 سوره و 297 
آیه_ در قرآن کریم به کار رفته است، )نرم افزار جامع التفاسیر، نسخه 3( در قرآن کریم، در 
معانی مختلف کاربرد دارد. این موارد عبارت اند از: دیدن با چشم؛ دیدن با قوه وهم و خیال؛ 
دیدن به وســیله قوه فکر و اندیشــه، دیدن توسط نیروی عقل و تعقّل؛ دیدن توسط قلب و 

شهود روحانی و معنوی. )راغب، بی‏تا: 1/374؛ مصطفوی، بی تا: 4/11( 
در این میان، ترکیب »أرََأيَتَْ« و فروع آن به لحاظ اینکه بین ضمیر »ت« و »ک« که هر دو 
بر مخاطب دلالت دارند، در یک ترکیب جمع شــده است با مشكل معنایی روبرو است، و 
تا آنجا که نویسنده آگاهی دارد، تاکنون درباره موضوع مقاله، صرفاً پژوهش زیر انجام شده 

است، که آن نیز به تحليل صوتی، صرفی، نحوی و بلاغی اختصاص دارد:
مقاله »»أرََأيَتَْ« و فروعــــه: دراسـة لغويـة«، نوشته دکتر عبدالله بن حمد الدايـل، که در 

مجلة جامعة أم القرى شماره 23 به چاپ رسیده است.
این مقاله درصدد است پس از مباحث مبنایی، پاره‏ای از ترجمه‏های مشهور قرآن کریم به 
زبان فارسی را که روش‏ها و گونه‏های مختلف ترجمه را سرمشق خود قرار داده‏اند، در ارائه 
صحیح‏ترین معنا از این ترکیب مورد ارزیابی قرار داده و میزان پایبندی ترجمه‏های یاد شده 

در ارائه صحیح‏ترین معنا از این ترکیب را نشان دهد.
بر این اساس این پژوهش عهده دار پاسخ به دو سوال زیر خواهد بود:

میزان پایبندی ترجمه‏های فارسی معاصر و مشــهور قرآن کریم )الهی قمشه‏ای، رضایی 
اصفهانی، شــعرانی، صفوی، صفارزاده، فولادوند، مجتبوی، مشــکینی، معزّی و مکارم( در 
برگردان آیات مشتمل بر »أرََأيَتَْ« و فروع آن بر اساس معیارهای صرفی، نحوی و بلاغی تا 

چه اندازه است؟

2- بحث و بررسی

2-1- مفهوم »أرََأيَتَْ« و فروع آن از نظر نحوی، بلاغی و تفسیری
فعل »رَأیَ« در یک کاربرد به معنای دیدن بصری و با چشــم است، و در کاربرد دیگر  از 
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افعال قلبی _ جزو افعال دو مفعولی _ است و در این کاربرد مفید یقین )و نه ظن( و به معنای 
»یقینا دانســت« می باشــد، هرچند در نظر برخی این فعل در معنای ظنی و »از روی گمان 
دانســت« نیز کاربرد دارد. )سامرائی، 1420: 12/2-13(  ترکیب »أرََأيَتَْ« نیز اگر چه دارای 
دو کاربرد زیر است: 1( پرسش از دیدن بصری و با چشم؛ 2(  پرسش از دیدن قلبی  و به 
به معنای »آیا یقینا دانســتی؟« دارای کاربرد متمایز دیگری به معنای »أخبرني«؛ »به من خبر 
ده« اســت. )سامرائی، 1420: 15/2( و موضوع این تحقیق، تحلیل همین معنای این ترکیب 
اســت. بر این اساس، بسیاری به استفاده این معنا از ترکیب مورد نظر تصریح کرده و گفته 
اند: ترکیب »أرََأيَتَْ« با همزه و یا بدون آن »رَأيَتَْ« به معنای »به من خبر ده« است. )ثعلب، 
1949: 1/260؛ أزهري، 1976: 15/321؛ طبري، 1988: 7/190( و معنای اصلی این ترکیب: 
»دیدن« به لحاظ اینکه اموری که بعد از »أرََأيَتَْ« ذکر شده قابل دیدن با چشم نیست، قطعاً 
مورد لحاظ نخواهد بود، تصریح برخی از دانشمندان نحو، بلاغت و تفسیر بر اینکه »أرََأيَتَْ« 
به معنای »أخبرني« امری روشن و مسجل است. )قيسي، بی تا: 1/266؛ سمين حلبي، 1987: 
اء، 1983: 1/333؛ زجاج، 1988: 3/249؛ راغب، بی‏تا: 209؛ زمخشــري، بی تا:  4/621؛ فــرَّ
2/13، 366، 396، 2/421، 3/177؛ ابن مالك، 1967: 40؛ 1990: 1/246؛ اســترآبادي، بی تا: 
2/282؛ ابو حياّن اندلسي، 1403: 4/125؛ فيروز آبادي، 1987: 1659(؛ و یا برخی مفاد آن را 
»أعلمني« که معنایی نزدیک به »أخبرني« است، دانسته‏اند. )ابن فارس، 1984: 412؛ فارسي، 
1987: 77؛ ابو حياّن اندلسي، 1984: 1/510( و یا بعضی از نحویان بر آن اند که »أرََأيَْتَ« به 
معنای »انتبه« )فارسي، 1987: 76، 77( و یا به معناى »أمَّا« یا »تنَبََّهْ« )ابو حياّن اندلسي، 1983: 
4/126؛ ســمين حلبي، 1987: 4/623( است، که در واقع مقصود این نیست که »أرََأيَتَْ« به 
ا« یا »تنَبََّهْ« از معنای »أخبرني« خارج شــده و دیگر معنای »أخبرني« را نمی‏رساند.  معنای »أمَّ
)ســمين حلبي، 1987: 4/623؛ فارســي، 1987: 77 و 78؛ زمخشري، بی تا: 2/396؛ رازي، 
1990: 21/148( امّا سخن اساسی در این‏باره این است که آیا معنای »علمت« که در اینجا از 
افعال قلوب و دو مفعولی است، هم زمان با معنای »أخبرني« اراده شده است و در نتیجه این 
ترکیب یک معنای تضمینی »به من خبر ده، دهید آیا هیچ توجّه کرده اید؟!« را ارائه می‏دهد 
و یا اینکه معنای »علمت« از افعال قلوب مانند معنای دیدن با چشم، در اینجا مهجور است؟ 
پاسخ این اســت که با وجود اینکه معمولاً معنای »أخبرني« برای این ترکیب ذکر می‏شود، 
چنانکه گذشت؛ لیکن این سخن به این معنا نیست که معنای »علمت« از افعال قلوب در آن 
لحاظ نشــده است، گواه بر این سخن، افزون بر لزوم لحاظ معنای »علمت« از افعال قلوب 
به لحاظ اینکه اسلوب »أرََأيَْتَ« در بیشتر موارد کاربردش دارای دو مفعول است و این نشان 
از ماندگاری معنای »علمت« که از افعال قلوب و دو مفعولی اســت، در آن دارد؛ برخی از 
مفسّــران در موارد کاربرد آن در قرآن بر لزوم در نظر گرفتن معنای تضمینی در آن تصریح 

کرده‏اند. )سمين حلبي، 1414: ‏4/110(
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م نکته پایانی این که مراد از استفهام در این ترکیب قطعاً استفهام حقیقی نیست، زیرا استفهام 

حقیقی در مواردی کاربرد دارد که گوینده از حقیقت مطلب آگاه نباشد و بخواهد با پرسش 
از کس دیگر بدان پی ببرد و از آنجا که گوینده »أرََأيَْتَ« در تمام موارد ذکر شده موردی به 
کار رفته که گوینده از مطلب ذکر شــده اطلاع دارد، قطعاً مراد از استفهام پرسش حقیقی بر 
طلب فهم نخواهد بود، لذا عموم دانشمندان به اینکه در اینجا مقصود معنای مجازی تعجب 
مراد است، تصریح کرده‏اند؛ )ابو حياّن اندلسي، 1983: 4/124؛ جمل، بی تا: 2/27؛ و 2/366 

و 3/177(
نتیجه آنکه این تعبیر شگفت‏انگیز را در زبان عربی و پیرو آن در ترجمه آن به زبان‏های دیگر 
باید به گونه‏ای معنا و ترجمه کرد که: 1( نوع مخاطب آن که ضمیر خطاب از آن پرده برمی‏دارد، 
نمایان گردد؛ 2( مادّه »رأي« را به معنای »دیدن« و مشابه آن نباید معنا کرد، بلکه باید با ترجمه 
یک دست و یا استفاده از تفننّ در عبارت، آن را به گونه‏ای معنا کرد که معنای »أخبرني« را افاده 
کند؛ 3( با استفاده از اسلوب تعجّب در زبان عربی و یا معادل آن در زبان‏های دیگر، این ترکیب 
را به گونه‏ای معنا و یا ترجمه کرد که افاده تعجّب کند و اگر استفاده از این روش امکان پذیر 
نبود، ناگزیر باید با استفاده از واژگان معنای تعجّب را حداقل با علامت تعجّب »!« در تفسیر یا 
ترجمه گنجانید؛ 4( صیغه »أرََأيَْتَ« اگرچه به صورت فعل ماضی است، ولی با توجه به اینکه 
ماضویت و افاده معنای گذشته، منسلخ شده است، هرگز نباید آن را به معنای »آیا دیدی« که 

افاده گذشته و ماضی را می‏کند، معنا و یا ترجمه کرد. 
بر این اســاس، پیشنهاد نگارنده این اســت که در ترجمه ترکیب »أرََأيَتَْ« و فروع آن در 
قرآن کریم، با توجه به تفاوت مخاطبان و نوع جمله )خبری یا پرسشــی( از دو گونه تعابیر 

زیر استفاده گردد: 
»هان به من خبر ده/ دهید، آیا هیچ توجّه کرده‏ای/کرده‏اید؟!« 

به نظر می‏رســد بدین وســیله تمامی نکات صرفی، نحوی، بلاغی که نقش اساســی در 
پرده‏برداری از کشف مراد جدی گوینده کلام در تفسیر قرآن دارد، رعایت شده باشد. 

2-2- برگردان »أرََأيَتَْ« و فروع آن در ترجمه های مشهور
مجموع آیاتی که ترکیب »أرََأيَْتَ« و فروع آن در قرآن به کار رفته، 34 آیه است که در ادامه 
به بررسی ترجمه آن‏ها در ترجمه‏های مشهوری که ذکر شد، می‏پردازیم. پیشاپیش توجه به 
این نکته ضروری اســت که برای رعایت اختصار، در ذکر ترجمه مترجمان فقط به بخشی 
از ترجمه آیه که به ترجمه »أرََأيَتَْ« و فروع آن اختصاص دارد، بســنده شده است، و میزان 
پایبندی مترجمان در ترجمه آیات نامبرده بر اساس محورهای چهارگانه زیر مورد تحلیل و 

بررسی قرار خواهد گرفت: 
از جهت افاده استفهام تعجّبی؛
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از نظر عبور از هیأت ماضی و انسلاخ آن از زمان؛ 
از نظر معنای مجازی ماده »رأي« که عبارت از »أخبرني« و مشابه آن است؛ 

از نظر رعایت مخاطب که کاف خطاب بر آن دلالت دارد.
برای رعایت اختصار، در ادامه برگردان عربی »أرََأيَْتَ« و فروع آن را از ترجمه‏های برگزیده 

زبان فارسی در جدول )1( ذکر کرده و آن‏گاه به تحلیل می‏پردازیم.    

جدول 1: برگردان آیات مشتمل بر »أرأیت« در نگاه مترجمان

ف
دی

ر

تَ«
رَأَيْ

 »أَ
ب

کی
تر

آدرس 
آیه

الهی 
قمشه‌ای

مجتبوی
رضایی 
اصفهانی

معزّیفولادوندصفویمکارممشکینیصفار زادهشعرانی

1

كَُمْ
أيَتْ

أَ رَ

انعام/ 
40

آيا مرا گوييدمرا گوييد
ملاحظه 
كردى؟

آيا هيچ خبر دهيد
فكر 

كرده‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به نظر 
شما

آيا 
ديدستيد؟

2

تْمُْ
رَأيَ

انعام/ أَ 
46

آيا مرا گوييدمرا گوييد
ملاحظه 
كردى؟

آيا در نظر خبر دهيد
آورده‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به نظر 
شما

آيا 
نگريسته‏ايد؟

3

كَُمْ
أيَتْ

انعام/ أَ رَ
47

آیا مرا گوييدفاقد ترجمه
ملاحظه 
كردى؟

آيا در نظر خبر دهيد
آورده‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به نظر 
شما

آيا 
ديدستيد؟

4

تْمُْ
رَأيَ

یونس/ أَ 
50

مرا خبر 
دهيد

مرا خبر 
دهيد

به نظر 
شما

آيا در نظر خبر دهيد
آورده‏ايد؟

مرا خبر 
دهيد

فاقد 
ترجمه

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا 
ديده‏ايد؟

5

تْمُْ
رَأيَ

یونس/ أَ 
59

با من 
بگوييد

مرا خبر 
دهيد

آيا 
نگريسته 

‏ايد؟

فاقد خبر دهيد
ترجمه

به من 
خبر دهيد

آيا 
ديده‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا ديديد؟

6

تْمُْ
رَأيَ

أَ 

شما چه هود/ 28
مى‏گوييد؟

آيا به نظر مرا گوييد
شما

فاقد خبر دهيد
ترجمه

به من 
خبر دهيد

فاقد 
ترجمه

به من 
بگوييد

به من 
بگوييد

آيا 
ديده‏ايد؟

7

تْمُْ
رَأيَ

آيا رأى هود/ 63أَ 
شما 

چيست؟

آيا به نظر مرا گوييد
شما

خبر دهيد 
مرا

مرا خبر بينديشيد
دهيد

فاقد 
ترجمه

به من 
بگوييد

آيا چه بينيد؟
ديده‏ايد؟

8

تْمُْ
رَأيَ

رأى و هود/ 88أَ 
نظريه شما 

چيست؟

آيا به نظر مرا گوييد
شما

چه خبر دهيد
مى‏گوييد؟

مرا خبر 
دهيد

به من 
بگوييد

به من 
خبر دهيد

آيا بينديشيد
ديده‏ايد؟

9

كََ
أيَتْ

اسراء/ أَ رَ
62

آيا مرا بگوبا من بگو
ملاحظه 
كردى؟

خبر ده 
مرا

به من مى‏بينى؟
بگو

به من 
بگو

آيا ديده به من بگوآيا ديدى
باشی؟
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آدرس 
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مجتبوی
رضایی 
اصفهانی

معزّیفولادوندصفویمکارممشکینیصفار زادهشعرانی

10

تَْ
رَأيَ

کهف/ أَ 
63

در نظر 
دارى

آیا به یاد 
داری؟

آيا 
ملاحظه 
كردى؟

آيا 
ديدى؟

يادت 
مى‏آيد؟

آيا 
ديدى؟

به خاطر 
دارى؟

ديدى 
]چه 
شد[؟

آيا ديدى؟ديدى؟

11

تَْ
رَأيَ

مریم/ أَ فَ
77

آيا آيا ديدی؟ديدى؟
ملاحظه 
كردى؟

آيا 
ديدی؟

ملاحظه 
نكرده‏اى؟

آيا 
ديدی؟

آيا 
ديدی؟

آيا آيا ديدی؟آيا ديدی؟
ديده‏اى؟

12

تَْ
رَأيَ

فرقان/ أَ 
43

آيا اطلاع آيا ديدى؟آيا ديدى؟
يافتى؟

آيا 
ديدى؟

فاقد 
ترجمه.

آيا 
ديدى؟

آيا 
ديدى؟

آيا ديدى؟آيا ديدى؟آيا ديدى؟

13

تْمُْ
رَأيَ

أَ فَ

شعراء/ 
75

آيا 
مى‏دانيد؟

آيا 
ديده‏ايد، يا 
دانسته‏ايد؟ 
يعنى ببينيد 

و بدانيد؟

آيا نظر 
كرديد؟

آيا 
ديده‏ايد؟

آيا ملاحظه 
كرده‏ايد؟

آيا 
مى‏بينيد؟

آيا 
ديديد؟

آيا تأمّل آيا ديديد؟
كرده‏ايد؟

آيا ديديد؟

14

تَْ
رَأيَ

شعراء/ أَ فَ
205

چه خواهى 
ديد؟

آيا ديدى، 
دانستى؟

آيا 
ملاحظه 
كردى؟

آيا هيچ آيا ديده؟
فكر 

كرده‏اى؟

پس خبر 
ده،

به ما خبر 
ده.

آيا 
دانسته‏اى؟

مگر 
نمى‏دانى؟

آيا ديده 
باشى؟

15

تْمُْ
رَأيَ

قصص/ أَ 
71

چه تصور 
مىك‏نيد؟

آيا به نظر مرا گوييد
شما؟

آيا هرگز خبر دهيد
فكر 

كرده‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

هان، چه 
مى‏پنداريد؟

آيا 
ديده‏ايد؟

16
تْمُْ

رَأيَ
قصص/ أَ 

72
چه تصور 
مىك‏نيد؟

آيا به نظر مرا گوييد
شما؟

آيا هرگز خبر دهيد
فكر 

كرده‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

هان، چه 
مى‏پنداريد؟

آيا ديده‏ايد

17

تْمُْ
رَأيَ

فاطر/ أَ 
40

با من 
بگوييد

آيا 
ديده‏ايد؟

فاقد 
ترجمه

آيا هرگز خبر دهيد
فكر 

كرده‏ايد؟

آيا )به 
دقت( 

ديده‏ايد؟

فاقد 
ترجمه

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا ديديد؟

18

تْمُْ
رَأيَ

چه تصور زمر/ 38أَ فَ
مىك‏نيد؟

آيا هيچ چه گوييد؟
نظر 

كرديد؟

آيا پس 
خبر دهيد

آیا انديشه 
كرده‏ايد؟

پس به 
من خبر 

دهيد

آيا 
انديشه 
مىك‏نيد؟

پس به 
من خبر 

دهيد

چه تصور 
مىك‏نيد؟

آيا ديديد؟

19

تْمُْ
رَأيَ

فصلت/ أَ 
52

چه 
مى‏پنداريد؟

مرا خبر 
دهيد

آيا به نظر 
شما؟

به من خبر خبر دهيد
دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا 
ديده‏ايد؟

20

تَْ
رَأيَ

جاثیه/ أَ فَ
23

آيا 
مى‏نگرى؟

آيا اطلاع آيا ديدى؟
يافتى؟

آيا 
ديدى؟

آيا ملاحظه 
كرده‏اى؟

آيا 
ديدى؟

آيا 
ديدى؟

آيا ديدى؟آيا ديدى؟آيا ديدى؟

21

تْمُْ
رَأيَ

احقاف/ أَ 
4

فاقد مرا گوييدفاقد ترجمه
ترجمه

فاقد خبر دهيد
ترجمه

به من 
خبر دهيد

فاقد 
ترجمه

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا ديدي؟
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22

تْمُْ
رَأيَ

احقاف/ أَ 
10

چه تصور 
مىك‏نيد؟

آيا به نظر مرا گوييد
شما؟

آيا خبر دهيد
مى‏دانيد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا ديديد؟

23

تْمُْ
رَأيَ

آيا آيا ديديد؟نجم/ 19أَ فَ
ديده‏ايد؟

آيا اطلاع 
يافتيد؟

آيا خبر دهيد
ديده‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا ديديد؟

24

تَْ
رَأيَ

آيا آيا ديدى؟ديدى؟نجم/ 33أَ فَ
ديدى؟

آيا 
ديدى؟

آيا ملاحظه 
كردى؟

آيا 
ديدى؟

آيا 
ديدى؟

اينك به 
من خبر ده

آيا ديدى؟آيا ديدى؟

25

تْمُْ
رَأيَ

أَ فَ

واقعه/ 
58

آيا نديديد 
)و به 

حقيقت در 
نيافتيد(؟

آيا 
ديده‏ايد؟

آيا 
ملاحظه 
كرده‏ايد؟!

آيا ملاحظه خبر دهيد
كرده‏ايد؟!

آيا 
ديده‏ايد؟

آيا 
آگاهيد؟!

به من 
بگوييد

آيا 
ديده‏ايد؟

آيا ديديد؟

26

تْمُْ
رَأيَ

واقعه/ أَ فَ
63

آيا آيا ديديد؟
ديده‏ايد؟

آيا 
ملاحظه 
كرده‏ايد؟!

آيا پس 
خبر دهيد

آيا فكر 
كرده‏ايد؟

آيا 
ديده‏ايد؟

آيا هيچ 
انديشيده 

‏ايد؟!

به من 
بگوييد

آيا ملاحظه 
كرده‏ايد؟!

آيا ديديد؟

27

تْمُْ
رَأيَ

واقعه/ أَ فَ
68

آيا 
متوجهيد؟

آيا 
ديده‏ايد؟

آيا نظر 
كرده‏ايد؟!

آيا دقّت خبر دهيد
كرده‏ايد؟

آيا 
ديده‏ايد؟

آيا 
انديشيده 

‏ايد؟!

به من 
بگوييد

آيا 
ديده‏ايد؟

آيا ديديد؟

28
تْمُْ

رَأيَ
واقعه/ أَ فَ

71
آيا 

مى‏نگريد؟
آيا 

ديده‏ايد؟
آيا نظر 

كرده‏ايد؟!
آيا فكر خبر دهيد

كرده‏ايد؟
آيا 

ديده‏ايد؟
آيا فكر 
كرده‏ايد؟

به من 
بگوييد

آيا ملاحظه 
كرده‏ايد؟

آيا ديديد؟

29

تْمُْ
رَأيَ

چه تصور ملک/ 28أَ 
مىك‏نيد؟

آيا به نظر مرا گوييد
شما؟

آيا 
ديديد؟

آيا فكر 
كرده‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا ديديد؟

30

تْمُْ
رَأيَ

چه تصوّر ملک/ 30أَ 
مىك‏نيد؟

آيا به نظر مرا گوييد
شما؟

آيا هرگز خبر دهيد
انديشيده 

‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا ديديد؟

31

تَْ
رَأيَ

آيا مرا بگوديدى؟علق/ 9أَ 
ديدى؟

آيا 
ديدى؟

آيا ملاحظه 
كرده‏اى؟

به من 
خبر ده

به من 
خبر ده

به من 
خبر ده

آيا ديدى؟آيا ديدى؟

32

تَْ
رَأيَ

آيا چه علق/ 11أَ 
مى‏بينى؟

آيا مرا بگو
ملاحظه 
كردى؟

آيا 
ديدى؟

فاقد 
ترجمه

به من 
خبر ده

به من 
خبر ده

به من 
خبر ده

چه 
پنداری؟

آيا ديدى؟

33

تَْ
رَأيَ

آيا چه رأى علق/ 13أَ 
مى‏دهيد؟

آيا مرا بگو
ملاحظه 
كردى؟

آيا 
ديدى؟

چه فكر 
مىك‏نى؟

به من 
خبر ده

به من 
خبر ده

به من 
خبر ده

آيا چه 
پندارى؟

آيا ديدى؟

34

تَْ
رَأيَ

ماعون/ أَ 
1

آيا آيا ديدى؟آيا ديدى؟
ديدى؟

آيا 
ديدى؟

آيا ملاحظه 
كرده‏اى؟

آيا 
ديدى؟

آيا 
ديدى؟

آيا ديدى؟آيا ديدى؟آيا ديدى؟

از آنجا که بررسی رعایت معیارهای چهارگانه به طور جداگانه در ذیل هر یک از آیات 34 
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در تمامی ترجمه‏های مورد بحث و یافته‏های تحقیق را از این نظر مورد کاوش قرار می‏دهیم 
که مترجمان، ترجمه »أَ رَأيَْتَ« و فروع آن را با چه تعابیری بیان کرده‏اند. ســپس هر یک از 
تعبیرها را از نظر مطابقت و عدم مطابقت با معیارهای چهارگانه مورد پژوهش قرار می‏دهیم. 
حاصل این بررسی بعد از حذف موارد مشترک و ادغام موارد مشابه این است که تعبیرهای 
به کار رفته در ترجمه‏های مورد بحث عبارت از موارد زیر می‏باشد. جدول )2( مشخّص‏کننده 

گروه‏بندی واژگان و عبارت‏های مربوط به ترجمه »أَ رَأيَْتَ« و فروع آن می‏باشد. 

جدول 2: گروه‏بندی ترجمه‏های آیات مشتمل بر »أرأیت« و فروع آن

گروهردیف

فاقد ترجمه1

مرا گویید، به من بگویید، به من بگو، مرا بگو، چه م‏یگویید؛2

آیا ملاحظه کردی، ملاحظه نکرده‏ای؛3

خبر دهید، به من خبر دهید، مرا خبر دهید، اینک به من خبر ده؛4

آیا هیچ/ هرگز فکر کرده‏اید، ... فکر کرده‏ای، بیندیشید، آیا اندیشه کرده‏اید؛5

آیا/ به نظر شما؛6

آیا دیدستید، آیا نگریسته‏اید، چه ببینید، آیا م‏یبینید، چه خواهی دید، آیا دیدید، آیا دیدی، دیدی، آیا 7
دیده، آیا م‏ینگری، آیا دیده باشی، آیا دیده‏اید- یا دانسته‏اید یعنی ببینید و بدانید-؛ 

آیا در نظر آورده‏اید، در نظر داری، آیا نظر کردید؛8

آیا رأی شما چیست، رأی و نظریهّ شما چیست؛9

یادت م‏یآید، به خاطر داری، آیا به یاد داری؛10

آیا م‏یدانی، آیا اطلاع یافتی، آیا دانسته‏ای، مگر نم‏یدانی، آیا آگاهید؛11

آیا تأمّل کرده‏اید؛12

چه تصوّر م‏یکنید؛13

هان! چه م‏یپندارید، آیا چه پنداری؛14

آیا متوجّهید.15

پیــش از تحلیل هر یــک از این گروه عبارت‏هــا، در یک گروه‏بندی دیگــر، واژگان و 
عبارت‏های مربوط به هر یک از مترجمان در جدول )3( آمده اســت. این جدول مشخص 
می‏کنــد که هر یک از مترجمان در جای جای آیات مشــتمل بر »أرََأيَْتَ« و فروع آن از چه 
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عبارت‏های اســتفاده کرده‏اند، تا در تحلیل‏ها و ارزیابی‏های آینده روشن گردد که نقدها به 
کدام یک از مترجمان متوجّه است. 

جدول 3: گروه بندی ترجمه های هر یک از مترجمان

عبارت به کار رفته توسط مترجمنام مترجمردیف

الهی 1
قمشه‌ای

مرا گویید، فاقد ترجمه، مرا خبر دهید، با من بگوييد، شما چه مى‏گوييد؟، آيا رأى شما 
چيست؟، رأى و نظريه شما چيست؟، با من بگو، در نظر دارى، ديدى؟، آيا ديدى؟، 
آيا مى‏دانيد؟، چه خواهى ديد؟، چه تصور مىك‏نيد؟، با من بگوييد، چه مى‏پنداريد؟، 
آيا مى‏نگرى؟، آيا نديديد )و به حقيقت در نيافتيد(؟، آيا ديديد؟، آيا متوجهيد؟، آيا 

مى‏نگريد؟، آيا چه مى‏بينى؟، آيا چه رأى مى‏دهيد؟.

مرا گویید، مرا خبر دهید، مرا بگو، آیا به یاد داری؟، آيا ديدی؟، آيا ديده‏ايد، يا مجتبوی2
دانسته‏ايد؟ يعنى ببينيد و بدانيد، : آيا ديدى، دانستى؟، آيا ديده‏ايد؟، چه گوييد؟. 

رضایی 3
اصفهانی

آیا ملاحظه کردی، به نظر شما، آيا نگريسته‏ايد؟، آيا به نظر شما، آيا اطلاع يافتى؟، آيا 
نظر كرديد؟، فاقد ترجمه، آيا هيچ نظر كرديد؟، آيا اطلاع يافتيد؟، آيا ديدى؟، آيا ملاحظه 

كرده‏ايد؟!، آيا نظر كرده‏ايد؟!. 

 خبر دهید، خبر دهيد مرا، خبر ده مرا، آيا ديدى؟، آيا ديده‏ايد؟، آيا ديده؟،شعرانی4
 آيا پس خبر دهيد.  

آیا هیچ فکر کرده‏اید، /آیا در نظر آورده‏اید؟، مرا خبر دهيد، فاقد ترجمه، بينديشيد، صفار زاده5
چه مى‏گوييد؟، مى‏بينى؟، يادت مى‏آيد؟، ملاحظه نكرده‏اى؟، آيا ملاحظه كرده‏ايد؟ آيا 

هيچ فكر كرده‏اى؟، آيا هرگز فكر كرده‏ايد؟، آیا انديشه كرده‏ايد؟، به من خبر دهيد، آيا 
ملاحظه كرده‏اى؟ آيا مى‏دانيد؟، آيا ديده‏ايد؟، آيا ملاحظه كردى؟، آيا فكر كرده‏ايد؟، آيا 

دقّت كرده‏ايد؟، آيا هرگز انديشيده‏ايد؟.

به من خبر دهید، مرا خبر دهید، به من بگو، آيا ديدى؟، آيا مى‏بينيد؟، پس خبر ده، آيا مشکینی6
)به دقت( ديده‏ايد؟، پس به من خبر دهيد، آيا ديده‏ايد؟، به من خبر ده.

به من خبر دهید، فاقد ترجمه، آيا ديده‏ايد؟، به من بگوييد، به من بگو، به خاطر مکارم7
دارى؟، آيا ديدی؟، آيا ديديد؟، به ما خبر ده، آيا انديشه مىك‏نيد؟، آيا آگاهيد؟!، آيا هيچ 

انديشيده‏ايد؟!، آيا انديشيده‏ايد؟!، آيا فكر كرده‏ايد؟، به من خبر ده.  

به من خبر دهید، به من بگوييد، آيا ديدى، ديدى ]چه شد[؟، آيا ديديد؟، آيا دانسته‏اى؟، صفوی8
پس به من خبر دهيد، اينك به من خبر ده، به من خبر ده.

به نظر شما، به من خبر دهيد، به من بگوييد، چه بينيد؟، بينديشيد، به من بگو، ديدى؟ فولادوند9
آيا ديدی؟ آيا تأمّل كرده‏ايد؟ مگر نمى‏دانى؟، هان، چه مى‏پنداريد؟، چه تصور مىك‏نيد؟، 

آيا ديده‏ايد؟، آيا ملاحظه كرده‏ايد؟!، چه پنداری؟ آيا چه پندارى؟

 آیا دیدستید، آیا نگریسته‏اید، آیا دیده‏اید، آيا ديديد؟، آيا ديدى؟، آيا ديده‏اى؟معزّی10
 آيا ديده باشى؟
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م در هر حال، تعبیرهای یاد شده هر یک از نظر مطابقت و یا عدم مطابقت با معیارهایی که 

در ترجمه »أرََأيَتَْ« و فروع آن باید مورد توجّه قرار گیرد، متفاوت هســتند. در ادامه نشــان 
خواهیم داد که این تعبیرها تا چه اندازه با معیارهای چهارگانه مطابقت دارند. 

1- در مواردی ترجمه‏ها، از ترجمه »أرََأيَْتَ« و فروع آن عبور کرده و هیچ گونه ترجمه‏ای 
برای آن ذکر نکرده‏اند. نارســایی این موارد نیاز به توضیح ندارد و هیچ توجیهی برای این 
عملکــرد مترجمان نمی‏توان ذکر کرد، به ویژه آنکه این مســأله با عملکرد همین مترجمان 
که در مــوارد دیگر اقدام به ترجمه این تعبیرها کرده‏اند، منافات دارد و اگر ترجمه نکردن، 
صحیح باشد عملکرد خود همین مترجمان در موارد دیگر نادرست خواهد بود. با مراجعه به 
جدول )2( و )3( روشن می‏گردد ترجمه‏های الهی قمشه‏ای در 2 مورد، رضایی اصفهانی در 

2 مورد، صفار زاده در 5 مورد، و مکارم در 5 مورد فاقد ترجمه می‏باشند.
2 -ترجمه »أرََأيَْتَ« و فروع آن با تعبیرهای فارسی نظیر: »مرا گویید، به من گویید، به من 
بگو، مرا بگو، چه می گویید« که از ریشــه »گفتن« برگرفته شده و به صورت جمله انشائی 
درآمده است، در واقع ترجمه معنامحور از »أخبرني؛ به من خبر ده« است. این تعبیر، از نظر 
رساندن معنای عبور از ماضی و نیز عبور از معنای حقیقی »نگریستن« و معنای مجازی مادّه 
»اندیشیدن و دانستن« به معنای مجازی ثانوی »به من خبر ده« ترجمه موفق به شمار می‏آید، 
و از نظر رعایت ترجمه کاف خطاب نیز به لحاظ اینکه با توجه به تفاوت مخاطب از صیغه 
مفرد و جمع استفاده شده است، ترجمه موفق به شمار می‏آید؛ لیکن واقعیتّ این است که در 
این برگردان، هیچ گونه سیاق تعجّبی مشاهده نمی‏شود، جز اینکه تعبیر »چه می‏گویید؟« به 
لحاظ اینکه به صورت استفهام آمده است، می‏توانست با گذشتن نشانی تعجب )!(، تعجب 
را نیز برســاند که متأســفانه این گونه عمل نشده است. جدول )2( گویای آن است که این 
شکل ترجمه در ترجمه الهی قمشه‏ای در 6 مورد، در ترجمه مجتبوی 17 مورد، در ترجمه 
صفارزاده در 1 مورد، در ترجمه مشــکینی در 1 مورد، در ترجمه مکارم، در 2 مورد، و در 
ترجمه صفوی در 6 مورد، و در ترجمه فولادوند در 2 مورد استفاده شده است و در ترجمه 

رضائی اصفهانی، شعرانی و معزّی در هیچ موردی استفاده نشده است.
3 - در موارد معدودی برخی مترجمان از عبارت »آیا ملاحظه کردی، ملاحظه نکرده‏ای« 
استفاده کرده‏اند. در معنای »ملاحظه« دو احتمال می‏رود: 1( نگریستن؛ 2( اندیشیدن. بنابراین، 
در هر یک از دو حالت، گویای معنای حقیقی و یا مجازی اوّلی »رأي« است و معنای انشائی 
»أخبرني« و مشــابه آن را دارا نخواهد بود، امّا از جهت ارائه معیار انسلاخ فعل »أرََأيَتَْ« از 
زمان ماضی و نیز ترجمه معنای کاف خطاب، این ترجمه ها صحیح و پایبند به مشار می‏آیند؛ 
لیکن از جهت برگردان معنای تعجّب، به هیچ وجه موفق نیستند. بر اساس جدول )2( این 
گونه ترجمــه فقط در ترجمه‏های رضایی اصفهانی در 11 مــورد، صفارزاده در 7 مورد و 

فولادوند در 2 مورد دیده می‏شود.
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4- از اینجا حال ترجمه دیگر که اصل این ترجمه به شمار می‏آید، یعنی برگردان »أرََأيَْتَ« 
و فروع آن به تعبیرهای مشابه: »خبر ده، به من خبر دهید، مرا خبر دهید، اینک به من خبر ده« 
نیز روشن می‏شود، که معیارهای دیگر به جز افاده معنای تعجّب در آنها رعایت شده است. 
جدول )2( نشــان دهنده آن است که بسامد استفاده از این شکل ترجمه توسط مترجمان از 
قرار زیر است: از این گونه ترجمه در ترجمه الهی قمشه ای در 1 مورد، در ترجمه مجتبوی 
3 مورد، و در ترجمه شــعرانی در 22 مورد، و در ترجمه صفار زاده در 1 مورد، در ترجمه 
مشــکینی در 21 مورد، در ترجمه مکارم در 14 مورد، و در ترجمه صفوی در 20 مورد، و 
در ترجمه فولادوند در 9 مورد استفاده شده است و در ترجمه رضائی اصفهانی و معزی در 

هیچ موردی استفاده نشده است.
5- تعبیرهای »آیا هیچ/ هرگز فکر کرده‏اید، بیندیشــید، آیا اندیشه کرده‏اید؟« به هیچ وجه 
معنای تعجّب را نمی‏رساند، لذا فاقد معیار نخست است، ولی به لحاظ اینکه دربردارنده زمان 
ماضی نیســت، معیار دوّم را دارا است، امّا از نظر رساندن معنای مجازی ثانوی مادّه »رأي«، 
می‏توان معنای فکر کردن و اندیشیدن را مشابه »أخبرني« و »تنَبََّهْ« به شمار آورد، لذا عدول از 
معنای خبری »آیا فکر/ اندیشه کرده‏اید« به معنای »بیندیشید« در مواردی، غیر موجّه نخواهد 
بود. بر این اســاس می‏توان تعبیر »بیندیشــید« و نه »آیا اندیشه کرده‏اید« را جانشین تقریبی 
»أخبرني« به شمار آورد و در نتیجه معیار سوم نیز در این ترجمه رعایت شده است. و معیار 
چهارم به لحاظ تفاوت افعال از نظر مفرد و جمع به لحاظ مخاطب، رعایت شــده است. بر 
اساس جدول )2( این گونه ترجمه در ترجمه‏ها به صورت زیر مشاهده می‏گردد: در ترجمه 

صفار زاده در 12 مورد و در ترجمه مکارم 4 مورد و در ترجمه فولادوند 1 دیده می‏شود.
6 - تعبیر »آیا به نظر شما«، به گونه‏ای برگردان معنای مجازی اوّلی ماده »رأي« که عبارت 
از رأی و نظر و تأمّل است- معیار سوم را رعایت نکرده و از معنای مجازی اولی به معنای 
مجازی دوّم )»أخبرني« و مشــابه آن( عبور نکرده اســت، چنانکه به کلّی فاقد واژگان و یا 
اسلوب تعجّب اســت، لذا معیار اول را نیز دارا نیست، ولی به لحاظ اینکه از هیأت ماضی 
عبور کرده اســت می‏توان گفت تاحدودی به معیار دوّم پایبند اســت و به لحاظ اینکه واژه 
»شما« در آن ذکر شده، متناسب با مخاطب بوده و می‏توان آن را پایبند به رعایت معیار چهارم 
)ترجمه صحیح کاف خطاب( به شمار آورد. بر اساس جدول )2( این گونه ترجمه فقط در 
2 ترجمه )در ترجمه رضایی اصفهانی در 14 مورد و در ترجمه فولادوند در 3 مورد( دیده 

می‏شود.
7- تعبیرهای گوناگون »آیا دیدستید، آیا نگریسته‏اید، چه ببینید، آیا می‏بینید، چه خواهی 
دیــد، آیا دیدید، آیا دیدی، دیدی، آیا دیده، آیا می‏نگری، آیا دیده باشــی، آیا دیده‏اید _ یا 
دانســته‏اید یعنی ببینید و بدانید_ « به لحاظ اینکه در برگــردان، معنای حقیقی مادّه »رأي« 
)نگریستن و دیدن( را انعکاس داده‏اند ضعیف ترین ترجمه به شمار می‏آیند و لذا به بدترین 
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م وجه فاقد معیار سوم هســتند، چنانکه به لحاظ عدم رساندن معنای تعجّب فاقد معیار اوّل 

می‏باشــند، و از نظر رعایت معیار دوّم، به لحاظ اینکه برخی از تعبیرها از زمان ماضی عبور 
کرده‏اند، دارای این معیار می‏باشــند، ولی تعبیرهای »آیا دیده باشی«، »آیا دیده«، »آیا دیدی« 
و »آیا دیدید« چون دارای زمان ماضی هســتند، حتیّ این معیار را هم رعایت نکرده‏اند و امّا 
از نظــر رعایت معیار چهارم به لحاظ تغییر تعبیرها با توجّه به نوع مخاطب )مفرد و جمع( 
می‏توان این تعبیرها را نیز پایبند به متن عربی به شمار آورد. جدول )2( و )3( نشان دهنده 
آن است که بسامد استفاده از این شکل ترجمه توسط مترجمان از قرار زیر است: از این گونه 
ترجمه در ترجمه الهی قمشــه ای در 11 مورد، در ترجمه مجتبوی 13 مورد، و در ترجمه 
شــعرانی در 12 مورد، و در ترجمه صفار زاده در 2 مورد، در ترجمه مشکینی در 11 مورد، 
در ترجمــه مکارم در 7 مورد، و در ترجمه صفوی در 7 مورد، و در ترجمه فولادوند در 9 
مورد، در ترجمه رضائی اصفهانی 6 مورد، و در ترجمه معزی 34 مورد استفاده شده است.

8 - وضعیت رعایت معیارها در تعبیر »آیا در نظر آورده‏اید، در نظر داری، آیا نظر کرده‏اید« 
دقیقاً همسان تعابیری اســت که در شمار  پیشین بررسی شد؛ مگر اینکه مقصود از »نظر«، 
نگاه کردن و نگریستن نبوده و مراد از آن، دانستن و یا تأمّل کردن باشد که همین احتمال هم 
ارجح اســت، در این صورت حکم تعبیرهای به صورت واژگان یاد شده را خواهد داشت 
که در ادامه بررسی خواهد شد. در هر حال، جدول )2( و )3( نشان دهنده آن است از این 
گونه ترجمه در ترجمه الهی قمشــه‏ای در 2 مــورد، و در ترجمه صفارزاده در 3 مورد، در 
ترجمه‏های دیگر از این گونه ترجمه اســتفاده نشــده است. البتهّ در این بسامد گونه ششم 
ترجمه که مشابه شکل حاضر است مورد توجّه باید قرار گیرد که بر اساس جدول )2( گونه 
ششم فقط در 2 ترجمه )در ترجمه رضایی اصفهانی در 14 مورد و در ترجمه فولادوند در 

3 مورد( دیده می‏شود.
9- تعبیر »آیا رأی شــما چیست، رأی و نظریه شما چیست؟« اگرچه معیار دوم )انسلاخ 
فعل از حالت ماضی( و چهارم )رعایت حال کاف خطاب و مطابقت با مخاطب( را داراست، 
لیکن به لحاظ اینکه به هیچ وجه رساننده تعجّب نیست، فاقد معیار نخست است و از نظر 
معیار ســوّم با توجّه به اینکه »رأی و نظریهّ« معنای مجازی اوّلی مادّه »رأي« است، همچنان 
فاقد معیار ســوّم اســت و به هیچ وجه این عبارت ترجمه »أخبرني« و مشــابه آن به شمار 
نمی‏آید. بر اســاس جدول )2( این گونه ترجمه فقط در 2 ترجمه الهی قمشه‏ای در 3 مورد 

دیده می‏شود.
10 - برگردان »أرََأيَْتَ« به »یادت می‏آید« و »به خاطر داری« دربردارنده معیار دوّم و چهارم 
اســت، لیکن به روشنی فاقد معیار نخســت و به ویژه معیار سوّم است، زیرا افزون بر آنکه 
هیچ گونه تعجّبی از این تعبیر مستفاد نمی‏گردد، با هیچ توجیهی »به یاد آوردن« و »به خاطر 
داشــتن« را ترجمه مادّه »رأي« خواه معنای حقیقی و یا معنای مجازی نخســت و یا معنای 
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مجازی به معنای فعل انشــائی »أخبرني« و مشــابه آن دانست. از این گونه ترجمه فقط در 
ترجمه الهی قمشه‏ای در 1 مورد، و در ترجمه مجتبوی 1 مورد استفاده شده است.

11 - تعابیر »آیا می‏دانی، آیا اطلاع یافتی، آیا دانســته‏ای، مگر نمی‏دانی، آیا آگاهید« در بر 
دارنده معیار دوّم و چهارم ولی فاقد معیار نخســت )رعایت حالت تعجّب( و به ویژه معیار 
سوم است، زیرا حداکثر این است که معنای »دانستن« و »آگاه بودن« و »اطلاع یافتن« معنای 
مجازی مادّه »رأي« است و معنای »أخبرني« و مشابه آن در آن لحاظ نشده است. در هر حال، 
جدول )2( و )3( نشان دهنده آن است از این گونه ترجمه در ترجمه الهی قمشه‏ای، صفار 
زاده، صفوی، مکارم و فولادوند در 1 مورد، و در ترجمه مجتبوی و رضائی اصفهانی 3 مورد 

استفاده شده است و در در ترجمه‏های دیگر از این گونه استفاده نشده است.
12 و 13- حال دو تعبیــر »آیا تأمّل کرده‏اید؟« و »چه تصور می‏کنید؟« همانند تعبیر )9( 
اســت، افزون بر اینکه خصوص تعبیر »تصور کردن« )13( حتی ترجمه نارسایی از معنای 
مجازی اوّلی مادّه »رأي« می‏باشد. این گونه ترجمه فقط در ترجمه الهی قمشه‏ای در 6 مورد 

و فولادوند در 2 مورد آمده است.
14-  ترجمه »أرََأيَْتَ« به »هان! چه می پندارید« با توجه به واژه »هان!« که نوعی هشــدار 
اســت و تعجّب از آن استفاده می‏گردد، دربردارنده معیار نخست می‏باشد، اگرچه این نکته 
در تعبیر »آیا چه می‏پندارید« بدون واژه »هان!« ملحوظ نشده است. از نظر رعایت معیار دوّم 
و چهارم نیز به روشــنی این عبارت دلالت بر عبور از ماضی و رعایت نوع مخاطب دارد، 
لیکن از نظر معیار سوّم، همچنان این عبارت نوعی ترجمه از معنای مجازی اوّلی مادّه »رأي« 
به معنای »دانستن« است و معنای مجازی دوّم )»أخبرني« و مشابه آن( به جز مطلبی که در 
مورد »هان!« گفته شــد که برگردان »تنَبََّهْ« می‏تواند باشد، رعایت نشده است. افزون بر اینکه 
از »پنداشتن« در زبان فارسی دو نوع می‏توان برداشت کرد: 1( دانستن؛ 2( گمان کردن. بدین 
لحاظ، از این نظر نیز این دو تعبیر دارای ایهام می‏باشند و بهتر بود واژه دیگری به جای آنها 
گنجانده می‏شــد. این گونه ترجمه فقط در ترجمه الهی قمشه‏ای در 1 مورد و فولادوند در 

4 مورد آمده است.
15- تعبیر »آیا متوجّهید« از نظر معیار دوم و چهارم مطابق معنای صحیح »أرََأيَْتَ« و فروع 
آن است، لیکن به لحاظ عدم رساندن تعجب، فاقد معیار اوّل است، چنانکه از نظر معیار دوّم، 
گویی ترجمه معنای اول مجازی ماده »رأي« است و هرگز افاده معنای »أخبرني« و مشابه آن 

را نمی‏کند. این گونه ترجمه فقط 1 بار در ترجمه الهی قمشه‏ای آمده است.

نتیجه‏گیری
حاصل پژوهش حاضر پس از بررســی، تحلیل و ارزیابی برخی از ترجمه‏های فارســی 
معاصر و مشهور قرآن کریم )الهی قمشه‏ای، رضایی اصفهانی، شعرانی، صفوی، صفار زاده، 
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م فولادوند، مجتبوی، مشکینی، معزّی و مکارم( در برگردان آیات مشتمل بر »أرََأيَْتَ« و فروع 

آن بر اساس معیارهای صرفی، نحوی و بلاغی که باید در ترجمه این ترکیب رعایت گردد، 
این است که: 1( عبارت‏های به کار رفته هر یک از مترجمان هیچ کدام به صورت یکدست 
در تمامی آیات قرآن، نمی‏باشــد و عبارت‏های مربوط از هر یک از مترجمان از گوناگونی 
عبارت‏ها و به تعبیر درســت تر از آشــفتگی رنج می‏برد، که نه تنها تفننّ در تعبیر به شمار 
نمی‏آیــد، بلکه هر کدام در رعایت معیارهای لازم در ترجمه »أرََأيَْتَ« و فروع آن با دیگری 
متفاوت اســت؛ 2( گروه تعبیرهای به کار رفته توســط مترجمان که به پانزده دسته تقسیم 
می‏شوند، که نزدیکترین تعبیرها از این میان گونه دوم »مرا گویید، به من بگویید، به من بگو، 
مــرا بگو، چه می‏گویید« و چهارم »خبر دهید، به من خبر دهید، مرا خبر دهید، اینک به من 
خبر ده؛« اســت و در این میان پایبندترین ترجمه، ترجمه صفوی اســت که در 26 مورد، و 
سپس مشکینی و شعرانی در 22 مورد، و سپس مجتبوی در 20 مورد این معیارها را رعایت 
کرده‏اند و ترجمه‏‏های رضائی اصفهانی و معزی به لحاظ اینکه این معیارها را در هیچ موردی 
رعایت نکرده‏اند، ناپایبندترین ترجمه‏ها هستند. 3( هیچ یک از مترجمان معنای تضمینی »به 
من خبر ده/ دهید، آیا هیچ توجّه کرده اید؟!« را در برگردان آیات مورد بحث به کار نبرده‏اند.   
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-- Adherence rate of contemporary Persian translations in translation of the Difficult 
Combinations of the Holy Qur’an; the case study: “ā rāyt” and it’s derivatives

-- Abstract:
-- The word “ārāyt” and It’s derivatives are one of the most difficult Combinations of 

the Holy Qur’an Syntactically, For this reason, it is difficult to translate it into other 
languages, including Persian.

-- This research is aimed at analysis and evaluation of some of the contemporary Persian 
translations of the Holy Quran in terms of their translating verses that including 
“ārāyt” and it’s derivatives Based on Syntactic and rhetorical criteria. These trans-
lations are Elahi Ghomshei, Rezae Esfahani, Sharani, Safavi, Saffarzadeh, Foulad-
vand, Mojtabavi, Meshkini, Mu‘izzi, Makarem.

--  And this result is achieved; most compatible translations with Syntactic and rhetorical 
criteria are as follows. The first is Safavi translation which is correct in 26 cases, 
then translations of Sharani and Meshkini which are correct in 22 cases, also Moj-
tabavi’s translation has followed these criteria in 20 cases. 

-- And translations by Rezae Esfahani and Mu‘izzi, in the sense that they have not met 
these criteria in any way, are the most incompatible translations.

-- Keywords: translations of the Qur’an, “ā rāyt”, Persian translations, Syntactic and 
rhetorical criteria.
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